
لهجه اصفهانی صحبت با او را شیرین تر می کند، می گوید: »در کتابخانه مشارکتی 

کار می کنم، شاید خیلی از اتفاق ها را با سختی ای که در این 19 سال کشیده ام، 

رقم زده ام، اما چون کارم را دوست داشتم، ادامه دادم.« از تفاوت کتابخانه مشارکتی 

که می پرسم، می گوید: »خب، کار ما یک جور، کار خصوصی است و با بخش دولتی 

متفاوت است و سختی های خود را دارد؛ اما این سختی ها باعث نشده بخواهم کارم را 

عوض کنم و 19 سال عاشقانه کار کرده ام.« می پرسم چه چیزهایی در این 19 سال برایتان 

ماندگار شده است، با کمی مکث می گوید: »گفتن از خاطرات این سال ها کار سختی 

است، اما خیلی اتفاق افتاده که خانواده هایی پیش من می آمدند و بچه طلاق داشتند 

و می خواستند کتاب معرفی کنم و خودشان بخوانند یا برای بچه مناسب 

باشد، بعد از معرفی کتاب و خواندن آن به کتابخانه می آمدند و تشکر 

می کردند.« ادامه می دهد: »بچه هایی را در این شـــهر داریم که از 

کودکی به کتابخانه می آمدند و در جمع های کتابخوانی ما 

شرکت می کردند و حالا دانشجو شده اند، گاهی در سطح 

شـــهر مرا می بینند و حالم را می پرســـند، همه اینها باعث 

می شود حالم خوب باشد و بدانم در جای خوبی قرار دارم و 

کار درستی را در این سال ها انجام داده ام.«  انگار خاطره هایش 

را تازه به یاد می آورد، می گوید: »دختر نوجوانی به کتابخانه 

می آمد و در جمع های شعرخوانی شرکت می کرد، 

معرفی اش کردم برای اینکه بتواند شعرهایش را به 

یک استاد نشان بدهد.« 

اعظمپرندهخوزانی/استاناصفهان،خمینیشهر

می گویـد: »شـاید بـه لطـف آب وهـوای شـهرمان بتوانم بگویـم اینجا 

همـه کتابخـوان هسـتند و عاشـق کتـاب و ادبیـات و شـعر. همیـن 

باعـث شـده کـه مـن هم کتاب را دوسـت داشـته باشـم و بـرای اینکه 

همـه عاشـق کتـاب بشـوند، تـلاش کنم.« 

حـدود پنـج سـال و نیـم اسـت کـه در قائمشـهر کتابـدار شـده، البته 

کتابخانه ای که در آن فعالیت می کند، مشـارکتی اسـت، یعنی یک 

کتابخانـه خصوصـی اسـت کـه در تعامـل بـا کتابخانه هـای عمومـی 

فعالیـت می کند.

 او می گویـد: »کارهـای فرهنگـی زیـادی انجام می دهیم، کسـی که 

مسـئول کتابخانـه اسـت برایـش مهـم بود که در شـهر یـک کتابخانه 

بـا کتاب هـای جدیـد باشـد، برای همین این کتابخانه شـکل گرفت. 

معمولا در کتابخانه های مشـارکتی کتاب ها کم اسـت، اما ما تعداد 

کتاب هایمـان زیـاد اسـت، بـرای همیـن اسـتقبال از آنهـا بـا توجه به 

اینکـه کتاب ها جدید هسـتند، زیاد اسـت.«

از کارهـای فرهنگـی می پرسـم و می گویـد: »یکـی از کارهـای 

همیشـگی مـا نشسـت های کتابخوانـی اسـت، چـه در مدرسـه ها، 

چـه در کتابخانـه، بچه هـا را جمـع می کنیـم و می خواهیـم درمـورد 

یـک کتـاب صحبـت کنند، این اتفاق باعث می شـود بچه ها کتاب ها 

را بخواننـد و بعـد هـم درمـوردش صحبـت کننـد.«

یکـی دیگـر از کارهایشـان را سرکشـی بـه کتابخانه هـای مـدارس 

شهرسـتان عنـوان می کنـد و می گویـد: »یک سـری کارهـا را بـرای 

دل خـودم انجـام می دهـم، چـون وقتی کتابخانه هـای مدارس برای 

بچه هـا کتاب هـای خوبـی داشـته باشـند در رونـد کتابخوانـی آنهـا 

تاثیرگـذار خواهنـد بود. به خاطـر همین تعامل مان با مدارس خیلی 

خـوب اسـت، زنـگ می زننـد و برای بازدید از کتابخانـه می آیند. همه 

تلاشـم را می کنـم کـه بتوانـم بچه هـا را بـا کتاب آشـنا کنـم، وقتی در 

سـنین کم بچه ها را با کتاب آشـنا کنیم، طبیعتا بزرگ که می شـوند 

بـاز هـم بـه سـمت کتابخوانی گرایـش دارند و این مسـاله خیلی مهم 

اسـت.«  درحـال حـرف زدن اسـت کـه کسـی بـرای گرفتـن کتـاب 

می آیـد، می گویـم کارش را انجـام دهـد و بعـد دوبـاره گفت وگویمان 

را شـروع می کنیـم. او می گویـد: »یکـی از لذت بخش ترین کارهایی 

کـه در دوران کتابـداری ام انجـام داده ام، بـردن کتـاب و خواندن آن 

برای بچه هایی اسـت که در بیمارسـتان ها بسـتری هسـتند، خیلی 

بچه هـا را دوسـت دارم و بـه نظـرم آنهایـی کـه بـه خاطـر بیمـاری در 

بیمارسـتان بسـتری هسـتند، بایـد بـه زندگـی امیدوار 

باشـند، برای همین این کار را انجام می دهم.«

زهراقربانی/قائمشهر

8 ســـال مدت زمان زیادی است برای انس با کتاب و این همه فعالیت برای کتاب و درنهایت، برگزیده 

شـــدن به عنوان کتابدار نمونه. به قول خودش محل خدمتش در شهرســـتان تکاب است، شهری در 

آذربایجان غربی، اما همه خدمتش را در این شـــهر نبوده و در شهرها و استان های دیگری هم فعالیت 

کرده است. می گوید: »چهار سال و نیم در کردستان فعالیت داشته ام؛ در بانه و بیجار. خاطرات خوبی 

هم از مدت فعالیتم در آن استان دارم. اما کلا باید بگویم کتابداری چون در تعامل با مردم است، همیشه 

سرشار از حس خوب و خاطره انگیز است، برای همین من کارم را دوست دارم.«

در جواب این پرسش که چرا به عنوان کتابدار برگزیده انتخاب شده اید، با  خنده می گوید: »لطف دوستان 

بوده، اما بالاخره یک ســـری آیتم ها برای این مســـاله وجود دارد که فعالیت های فرهنگی ای که انجام 

می دهیم رصد می شود و بعد این فعالیت ها باید همراه با خلاقیت خاصی باشد.« 

از این خلاقیت ویژه می پرسم و می گوید: »ببینید کتابداری فقط این نیست که  

من داخل کتابخانه بایستم و کتاب را به اعضا تحویل دهم، باید فعالیت ویژه ای 

انجـــام بدهم، این فعالیت ها هـــم برای رونق کتابخانه 

اســـت، هم برای اینکه مردم بیشتر با کتاب انس 

بگیرند، این کارهـــا باید جوری صورت بگیرد که 

کتابدار کارهای روزانه اش را هم انجام بدهد.« 

می گویم، شـــما چه کار ویژه ای انجـــام داده اید، 

می گوید: »سعی می کنم همه کارهایی که انجام 

می دهم در یک بستر خاص باشد، اینکه تکراری 

نباشد و برای همه اعضا جذابیت داشته باشد، مثلا 

وقتی می بینم یک کتاب متقاضی زیادی دارد، با ناشر 

تماس بگیرم و صحبت کنم و بعد نویسنده را دعوت کنم 

به شهرستان بیاید تا همه اعضا برای شنیدن حرف های 

او جمع شوند؛ از این مدل کارها زیاد انجام می دهیم. البته 

یک کتابدار خوب باید حواسش به کتاب های کتابخانه اش 

هم باشـــد، چون مردم به خاطر وجـــود فضای مجازی متوجه 

کتاب های جدید می شوند، باید در کتابخانه ها چنین چیزی 

را هم در نظر بگیریم که کتاب ها جدید باشد.«

از تنوع برنامه ها می پرسم و می گوید: »چون در شهرستان ها 

امکانات کم اســـت، ما ســـعی می کنیم برای همه اقشار 

برنامه داشته باشـــیم، برای همین برنامه هایمان را جوری 

تنظیم می کنیم که همه بتوانند اســـتفاده کنند، جلســـات 

مطالعاتی برای شـــاهنامه خوانی داریم و از این مدل کارها زیاد 

انجام می دهیم.«

تا می خواهم سوال بعدی را بپرسم، می گوید: »همیشه دوست داشتم این 

مطلب را جایی بگویم و خداراشکر اینجا می توانم آن را بگویم؛ یک بار خانمی به 

کتابخانه آمد و حالش خوب نبود، مشخص بود که افسردگی دارد و به اصرار مادرش 

به اینجا آمده بود، کتابی را به او دادم تا بخواند، تقریبا یک هفته بعد برگشـــت و 

کتاب دیگری خواســـت و الان پای ثابت کتابخانه شـــده اســـت. به نظرم این کار 

خیلی مهم اســـت. شما اگر بدانید مخاطب تان چه چیزی می خواهد، خیلی راحت 

می توانید با او ارتباط برقرار کنید و با توجه به علاقه اش به او کتاب بدهید. همیشـــه 

می گویم کتابداری مانند شغل معلمی سخت و حساس است. البته شاید یک سری 

هم باشـــند که فقط به این شـــغل به عنوان یک کار معمول و ثابت نگاه می کنند، 

اما به نظرم شغل ما می تواند به همه کمک کند تا حال خوبی داشته باشند.«

میتراعزتیچهارقلعه/شهرستانتکاب

عاشق شغلش است. دو سال است که در این کتابخانه روستایی مشغول کار شده و همه کار می کند تا بچه های روستا 

به سمت کتاب بیایند. می گوید: »نویسنده کودک هستم، دو کتاب نوشته ام که شعر و نقاشی را همزمان با هم دارد. 

چندین سال عضو کتابخانه شهرکرد بودم، برای گرفتن کتاب به همان کتابخانه می رفتم، بالاخره هم کارم جوری 

شد که در بین کتاب ها که عاشق شان هستم، مشغول کار شوم.« در رابطه با کارهای ویژه در کتابخانه شان برای 

بچه ها می گوید: »در روستا وضعیت با شهرستان یا مرکز استان متفاوت است، برای همین باید غیر از اینکه برنامه ها 

داخل کتابخانه برگزار می شود، به بیرون از آن هم توجه کرد، ما معمولا با مدارس روستا هماهنگ می شویم و برنامه ها را در مدارس اجرا 

می کنیم، گاهی هم در فضای باز روســـتا، گعده های کتابخوانی می گذاریم.« از برنامه هایی که برای بچه ها اجرا می کنند، می پرسم و 

می گوید: »بستگی دارد، اولین کاری که کردم این بود که بدانم بچه ها به چه موضوعی علاقه دارند، بعد آنها را به سمت همان موضوع مورد 

علاقه شان بردم، کتاب ها را برایشان گرفتم و از داخل همان کتاب ها، داستان های دیگری را خودم نوشتم و برایشان تعریف کردم. بچه ها 

معمولا به داستان های تخیلی علاقه دارند، چون در روستا زندگی می کنند. دوست دارند زبان حیوانات را یاد بگیرند و معمولا داستان ها 

را در همین موارد برایشان تعریف می کنم. البته داستان بچه های بزرگ تر و دبیرستانی متفاوت است، آنها علاقه شان به سمت و سوی 

دیگر می رود، برای همین باز هم به حرف هایشان گوش می دهم و سعی می کنم کتاب هایی را برایشان بیاورم و جمع خوانی بگذاریم که 

کتاب های ویژه ای باشد.«  می پرسم به کتاب های جدید دسترسی دارید، می گوید: »تقریبا سعی می کنم خودم کتاب ها را تهیه کنم که 

هم جدید باشد هم سوژه های جذابی داشته باشد، در روستاها داستان متفاوت است و کسی که می خواهد در این جاها برای بچه ها و 

کلا برای همه کار فرهنگی انجام دهد، باید به فرهنگ آن روستا اشراف کامل داشته باشد. « 

نجمهللهگانی/شهرستانکیار،روستایمیرزاملالدلزک

یزد و کتابخوانی از هم جدانشـــدنی است، چه در شهرها و چه در روستاها. همه با کتاب 

انس دارند و کتاب برایشـــان در زندگی در اولویت است. می گوید: »من را اگر از کتاب 

جدا کنند، انگار از فرزندم جدا شـــده ام. 9 ســـال است زندگی ام با کتاب عجین شده 

و زندگی ام تقریبا تحت الشـــعاع همین اتفاق است.« می پرسم برای خانواده این همه 

عجین شدن با کتاب اذیت کننده نیست، با  لبخند پاسخ می دهد: »اصلا چنین اتفاقی 

نمی افتد، چون همه در خانه ما کتاب برایشـــان مهم اســـت.« چه کار ویژه ای انجام داده اید که 

به عنوان کتابدار نمونه انتخاب شدید؟ می گوید: »کار خاصی نکرده ام، رمز موفقیتم این است که 

با عشق کار می کنم و همین باعث شده همه بچه ها چه در میبد و چه در شهرستان های دیگر، 

دوستم داشته باشند، چون عاشق کارم هستم. امسال کاری که انجام داده ام این است که با 

دهیاری های مختلف شهرستان صحبت کردم، کارهای مطالعاتی زیادی انجام دادیم و بررسی 

و تهیه کتاب های پرفروش در شهرمان و گفتمان درمورد کتاب ها؛ همه و همه کارهایی است که 

همیشه با عشق انجام می دهم.«  درحال صحبت هستیم که صدای فرزندش از آن طرف می آید، 

بعد از مکثی می گوید: »بچه ها در روستاها به من مادر می گویند، چون برایشان قصه می گویم و 

همیشه راهی برای این دارم که درست انتخاب کنند، به نظرم عجین شدن با کتاب، باعث می شود 

بچه ها راه های درستی را برای زندگی شان انتخاب کنند و کتابداری دقیقا همین را می گوید که با 

انتخاب کتاب ها راه درست را انتخاب کنید.« 

الهامآقایینژاد/شهرستانمیبد

از همین  را  سال است که کتابدار است، کارش   6

کتابخانه شهرستان شروع کرده است و از ابتدا هم خواسته 

برای بچه ها کار کند. در رابطه با اینکه چه کاری در کتابخانه 

انجام می دهد، می گوید: »از ابتدا در این کتابخانه بوده ام 

و قصه گویی را به عنوان اولین کار و مهم ترین آن انتخاب 

کرده ام. 6 ماه اول سال، چهار جلسه قصه گویی برای بچه ها 

دارم و در 6 ماه دوم سال این جلسات به دو جلسه می رسد، 

آن هم به خاطر اینکه بچه ها مدرسه می روند.«

از مدل قصه گویی اش می پرسم و می گوید: »مدل قصه گویی 

با توجه به سن بچه ها متفاوت است، مثلا به بچه های زیر 

هفت سال با زبان حیوانات و اشیا برایشان قصه می گویم و 

به بچه های بالای هفت سال که مدرسه می روند، قصه های 

واقعی، فانتزی و هیجانی می گویم.«

درمورد متقاضیان کتاب های کتابخانه می گوید: »بچه ها 

کتاب های علمی و داستانی را دوست دارند، اما اگر بخواهیم 

در رده سنی بزرگسال بگوییم، ادبیات و مذهبی پرتکرارترین ها 

هستند که مردم تقاضا می کنند، درمورد کتاب های مذهبی 

تقاضا زیاد است، البته باید این را 

هم بگویم که زنان خانه دار زیادی 

عضو کتابخانه ما هستند و همین باعث 

می شود کتاب  های آشپزی، هنر، تاریخ و 

روانشناسی هم متقاضی زیادی داشته باشد.«

حرف هایش که به اینجا می رسد از تعداد کسانی که عضو 

کتابخانه هستند، می پرسم و می گوید: »فکر می کنم حدود 

چهار هزار نفر عضو کتابخانه باشند، که دو هزار نفر کودک 

و بقیه بزرگسال هستند.«

می گویم پس با توجه به این تعداد عضویت ها، بچه ها واقعا 

کتابخانه را دوست دارند، می گوید: »بله، خیلی. برنامه های 

زیادی برای بچه ها اجرا می کنم، از برنامه های مناسبتی 

که برای بچه ها اجرا می کنم در ایام محرم تا مناسبت های 

دیگر، مثلا برای شخصیت هایی که داستان های زیادی 

تولد می گیریم،  برای کودکان خلق کرده اند، جشن  را 

هانس  تا  رحماندوست  مصطفی  و  آذریزدی  مهدی  از 

کریستین اندرسون. کتاب آن شخصیت را همان روز برای 

بچه ها می خوانم و بعد کتاب هایی از این نویسنده ها را به 

بچه ها هدیه می دهم.« 

این حجم از کار و فعالیت و دغدغه برای کتابخوانی جذاب 

است، در پاسخ به این سوال که از این مدل قصه گویی بچه ها 

استقبال می کنند یا خیر، می گوید: »بله خیلی زیاد دوست 

دارند، مثلا شخصیت های دیگری هم هستند که به 

غیر از اینها برایشان مثال بزنم و داستان زندگی 

آن شخصیت را برایشان بگویم. غیر از اینها، 

جمع خوانی و کتابخوانی داریم. مثلا فکر کنید 

امروز روز پاسدار است، برایشان کتاب های مختلف 

مرتبط با این روز را جمع می کنم و بعد از کتابخوانی، 

دومینو هم برایشان می چینیم و بازی می کنیم.« 

می خواهم سوال بعدی را بپرسم که می گوید: »من برای 

مادران هم برنامه های ویژه ای در کتابخانه دارم، کلاس های 

قصه نویسی برایشان می گذارم، چون نقش مادر در خانه مهم 

است، وقتی بتواند کتاب و داستان برای بچه بخواند، بچه ها 

هم طبیعتا به کتاب علاقه مند می شوند.« 

درمــورد همــکاری بــا مــدارس می گویــد: »بخشــی از دروس 

ــی روم و  ــا م ــر کلاس ه ــت، س ــی اس ــارم، قصه گوی ــه چه پای

قصــه برایشــان می گویــم، بــا عروســک هایی کــه خــودم 

ســاخته ام. کار دیگــری کــه می کنــم، رفتــن بــه روســتاهای 

مختلــف اســت، چــون آنهــا امکانــات ندارنــد، یک بــار خــودم 

مــی روم و بــا مســئولان روســتا صحبــت می کنــم و بعــد دفعــه 

بعــد بــا وســایلم مــی روم، حتــی بــرای مــادران روســتایی هــم 

کلاس قصه گویــی دارم، بــرای اینکــه بــا کتاب ها آشــنا شــوند، 

ــم  ــرا می کن ــان اج ــی را برایش ــف قصه گوی ــکل های مختل ش

تــا بــا کتاب هــا و قصه هــا آشــنا شــوند.« در ادامــه می گویــد: 

»مهــم بــرای مــن آن بچــه ای اســت کــه عاشــق کتــاب اســت و 

در دورتریــن روســتا زندگــی می کنــد، بــرای همین روســتاها را 

می گــردم تــا همــه بچه هــا کتــاب داشــته باشــند.«

زیباعبدالملکی/شهرستانقروه
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